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  چكيده
ناپـذير فرهنـگ و       هاي زبان در فرهنگ عاميانه ناسزا است كه بخـش جـدايي             يكي از گونه  

درحقيقـت  » زباهنگ«. عنوان زباهنگ  يادكرد     توان به   زبان آدمي بوده و هست و از آن مي        
 در ايـن    .دهـد    را نـشان مـي     فرهنـگ  زبان است و رابطة بين زبان و         نمايش فرهنگي از يك   
هــاي رايــج زبــاني، داســتان طنزآميــز اســت كــه منبــع مناســبي بــراي   ميــان، يكــي از شــيوه

توان با بررسي زبان داسـتان، فرهنـگ آن جامعـه     گيري فرهنگ در جامعه است و مي  شكل
مجموعـه طنـز    اهنگ ناسـزا در  به بررسي زب، بر اين اساس، پژوهش حاضر.را بررسي كرد

تحليلـي بـا   -اين پژوهش به روش توصـيفي . است  نوشته مهرداد صدقي پرداخته   » آب نبات «
بـه بيـان كاركردهـاي    هـا   ناسزاها و تحليل انگيـزة اسـتفاده از آن  بندي محتوايي    هدف طبقه 

وع اثـر و    است تا نشان دهد استفاده از ناسزا در اين مجموعة طنز متناسب با ن ـ               ناسزا پرداخته 
مخاطب آن است يا خير؟ براي انجام اين پژوهش، نخست بـا مطالعـة سـه جلـد رمـان آب                     

بــر پايــة الگــوي هــايمز هــا  آوري شــد و ســپس داده نبــات، دويــست و پنجــاه ناســزا گــرد
)Hymes, 1967 (هاي اين مقاله اين است كه كاركردهاي طنـز   از جمله يافته. تحليل شد
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دهد نويـسنده از   طنز، خشم، سرزنش و تحقير است كه نشان مي    در اين داستان بيشتر شامل      
ترين انگيـزة نويـسنده      است ولي طنز مهم     كردن متن استفاده نكرده     ناسزا فقط براي طنزآميز   

 بـه  توجـه  اگرچه ناسزا در آثار طنز امري طبيعي اسـت؛ ولـي بـا   . كارگيري طنز است از به

 زنـدگي  سـبك  در آن تـأثير  و ياجتمـاع  مناسـب  فرهنـگ  ايجـاد  مهـم داسـتان در   نقش

  .نوجوان، نويسندگان رمان كودك و نوجوان بايد به آن بيشتر توجه كنند
  . زباهنگ، ناسزا، مجموعة آب نبات، صدقي، هايمز: هاي كليدي واژه

  

 مقدمه. 1

ها در همه جوامع يكسان نيست؛ ولي نقـش ارتبـاطي         هاي متفاوتي دارد و ارزش اين نقش        زبان نقش 
تـوان بـه شناسـايي يـا         هـاي زبـان دانـست كـه بـه كمـك آن مـي                ترين نقش  ن يكي از مهم   توا را مي 
كـاري روابـط و       اجتماعي، حفظ و دست   -هاي سياسي   هاي اجتماعي، ايدئولوژي    گذاري مقوله   نشانه
) Troike, 2003( بـه بـاور ترويكـه   . پرداخـت هاي اجتماعي فردي و اعمال كنترل اجتماعي  شبكه

صـورت مـستقيم بـه        اي اسـت كـه بـه        كند، زيرا رسانه    ل اجتماعي نقش ايفا مي    زبان آشكارا در كنتر   
يادگيري زبان بـراي  ). Troike, 2003, p. 33 (كند مردم كارهايي را كه بايد انجام دهند، بيان مي

هاسـت و   پـذيري آن  سـازي و رونـد جامعـه        ناپـذير از فرهنـگ      كودكان و نوجوانـان بخـشي جـدايي       
روابـط نقـشي خـود از آن بهـره      ند از آن براي كشف محيط اجتمـاعي و توان كودك يا نوجوان مي

. شدة جامعه اسـت  ها در يك زبان دانش تثبيت معاني واژه، )Fowler, 1996 (به باور فاولر.  گيرند
زبـان ابـزار    : آمـوزد   هاي فرهنگ خود را اغلب از طريق يادگيري زبان مي           ها و مشغله    كودك ارزش 
فرآيندي است كه طي آن فرد، خواه ناخواه، با نظام باورهاي جامعه كه             .  شدن است   اصلي اجتماعي 

يادگيري غير رسمي اغلـب  ). Fowler, 1996, p. 30(شود  است، همسو مي اتفاقاً در آن زاده شده
بـسياري از رفتارهـاي     . گيرد  هاي ارتباط غير كلامي انجام مي       صورت ناخودآگاه و از طريق كانال       به

شـكلي ناخودآگـاه بـر     شـود و در ايـن سـطح بـه      ها آموخته مـي     وانان با قانون  كلامي كودكان و نوج   
هاي غيـر رسـمي اسـت كـه      داستان يكي از اين كانال .است اساس مشاهدات غير رسمي تنظيم شده

پذيري خود   كند كه روند جامعه    آموزد و به او كمك مي      كودك يا نوجوان از طريق آن زبان را مي        
 ،شـود  هايي كه به كودكان گفته مـي داستان ،)Troike, 2003(باور ترويكه به . دهد تر شكل را سريع

هـاي    طنزآميز يكي از شـيوه  داستان. )Troike, 2003, p. 33(ها است  اغلب براي كنترل رفتار آن
كند كه اگر مستقيماً مطـرح   مي رايج زباني براي كاهش انتقاد است و نويسنده در آن مطالبي را بيان           

گيري فرهنگ   آميز را منبع مناسبي براي شكل      توان آثار طنز   مي. ت، قابل قبول نباشد   شود، ممكن اس  
Pishghadam , (پيـشقدم . در جامعه دانست و با بررسي زبان، فرهنگ آن جامعه را بررسـي كـرد  
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از » زباهنـگ «بـه بـاور وي،   . كنـد   مي مطرح» زباهنگ« رابطة بين زبان و فرهنگ را با مفهوم     )2012
ــان «ۀدو واژ ــده و » فرهنــگ«و » زب ــد آم ــان «پدي ــي » نمــايش فرهنگــي از يــك زب  دشــو مــي معرف

)52. p, 2012, Pishghadam ( شـود رفتارهـاي    ها مي پس از آشكارسازي و تشخيص زباهنگو
گاه تصميم به تغييـر و يـا بهبـود آن             فرهنگي سالم را از رفتارهاي فرهنگي ناسالم تشخيص داد و آن          

هـاي گفتـار در فرهنـگ عاميانـة      ناسزا يكـي از گونـه      ).59همان،  (م گرفت   رفتارهاي فرهنگي ناسال  
. اسـت   آميـز رشـد چـشمگيري داشـته         هاي طنـز    هاي اخير در متن     جامعه است كه كاربرد آن در دهه      

صـدقي بـر پايـة الگـوي هـايمز          » آب نبـات  «، به مطالعة زباهنگ ناسـزا در مجموعـة          پژوهش حاضر 
)Hymes, 1967 (ناسـزاها در ايـن مجموعـه، انگيـزة     بنـدي محتـوايي    طبقـه ون بـر  پردازد تا افز مي

هـا پاسـخ دهـيم كـه كاركردهـاي ناسـزا در ايـن رمـان                به اين پرسش   وها تحليل شده      استفاده از آن  
عنوان شگرد طنزپردازي، نويسنده به چه ميزان از ناسـزا            چيست؟ با توجه به رواج ناسزا در ادبيات به        

گيري از ناسزا در اين مجموعة طنز متناسـب بـا             است؟ آيا بهره   ه كرده براي خنداندن مخاطب استفاد   
كـارگيري ايـن    هـاي بـه   نوع اثر و مخاطب آن است؟ نويسنده از چه راهكاري براي كـاهش آسـيب      

  است؟ زباهنگ بر مخاطب خود بهره گرفته
  

 پيشينة پژوهش. 2

   زبانناسزا در. 1. 2
 بيـان  بـراي  فرهنگـي، روشـي   هـاي  انديـشه  بيان رب افزون كه است نمودهاي فرهنگ از يكي زبان

 ديگـري،  و خـود  جوامـع  از هاي آگاهي راه از يكي. است ديگران با تعامل برقراري احساسات و

 فرهنـگ  نـسبت بـه   ديگـران  ديدگاه از كند مي كمك ما به زباني دانش زيرا است؛ زبان آموختن

Saadatnejad & ,  Farsian(بيم ديگران دست يـا  و خود از بهتر شناخت به و شويم آگاه خود

بينـي    دهنـدة جهـان     بازتـاب . كنـد  تفكر گويندگانش شكل داده و آن را كنترل مـي         به  زبان  ).  2020
هـا    تـوان در زبـان آن       گمان رد پاي فرهنگ و روحيات اهالي هر جامعة زباني را مـي              هاست و بي    آن

» ي بـه فرهنـگ پـشت آن پـي بـرد     شـود تـا حـد    با واكاوي دقيق هـر زبـان مـي   «كه    اي  گونه  يافت؛ به 
)52. p, 2012, Pishghadam .(   پيـشقدم و كرمانـشاهي), Kermanshahi& Pishghadam 

 كـه  نـد  بر ايـن باور ها آن. نامد مي» كاوي زبان   فرهنگ«ها را     علم واكاوي و بررسي زباهنگ    ) 2016
اوان قـرار   ك ـ  تر از فرهنگ يـك جامعـه در اختيـار فرهنـگ             مجموع چندين زباهنگ، تصويري كلي    

گيـري شـناخت و در نهايـت، تغييـر            ها در شكل    ها و تأثير آن     با توجه به اهميت زبان و واژه      . دهد  مي
تواند به ما در شناخت بهتر     هاي ارزشي در زبان فارسي مي       رسد آشنايي با واژه     رفتار افراد، به نظر مي    

 kermanshahi& Pishghadam ,2016 ,(ها ياري رسـاند   جامعه، فرهنگ و عوامل مؤثر بر آن
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28. p .(هـاي زبـان معيـار اهميـت      هاي زباني نامعيار همان انـدازه كـه گونـه    بررسي و شناخت گونه
هـاي نامعيـار     بسياري از احـساسات و عواطـف انـساني بـدون گونـه            «چراكه  . دارد، قابل توجه است   

 اي نامعيـار را بـه    گونـه توان در جمعي دوستانه حضور داشت ولي رسد نمي ناپذيرند و به نظر مي    بيان
هـاي زبـاني نامعيـار در جامعـه اسـت كـه        ناسزا يكـي از گونـه   .)Sarli, 2008, p. 104(» كار نبرد

ناسزا كلامي است كه هم تـا حـد بـسيار           «. دهد مي بخشي از گنجينة گفتاري جامعه زباني را تشكيل       
؛ )Omid Salar, 1995, p. 342(» زيادي به فرهنگ مرتبط است و هم بـه عواطـف ارتبـاط دارد   

 و ميان زبـان  رابطة ترشدن روشن به تواندمي هاي زباني عنوان يكي از گونه به ناسزا بررسيبنابراين 
 انگيزة افراد از كاربرد ناسزا بـا توجـه   )Hymes, 1967(ياري رساند، بر اساس مدل هايمز  فرهنگ

شـده،     ناسزا در رمان بررسي    بر اساس اين الگو، كاركردهاي    . به ملاحظات فرهنگي قابل شرح است     
  .گردد مشخص مي

  
  هاي پيشين  مرور پژوهش. 2. 2

هاي مربوط، در بخـش       ها و مقاله    بر اساس كتاب  . گردد  پيشينة اين پژوهش در سه بخش خلاصه مي       
پـس از آن  منـابعي كـه روش          . شـود    مي  ها اشاره   ها و دشنام    هاي مرتبط با دشواژه     نخست به پژوهش  
هـايي   گردد و در بخش پايـاني، پـژوهش   اند، معرفي مي هاي خويش به كاربرده  شهايمز را در پژوه   
  .گردد اند، معرفي مي شده  نوشته»آب نبات«كه دربارة رمان 

 محتـوايي  بررسي ساختار«با نام   خود نامه پايان در) Afraz Borujeni, 2011(افراز بروجني 

ارتباط واژگان تـابو را بـا   تلاش كرده » فارسي معاصر هاي داستان از برخي در تابو واژگان زباني و
جنسيت كاربران زبان بررسي كند و ساختار اين گونة زبـاني را             متغيرهايي همچون طبقة اجتماعي و    

كـرده و مرفـه    هـاي اجتمـاعي تحـصيل    به باور نويسنده، طبقـه . تحليل كند از جنبة دستوري و بلاغي   
هـا، زنـان و مـردان فقيـر و           هـايي ماننـد زنـداني       ند و طبقـه   ادبانه را دار   بي كمترين ميزان كاربرد زبان   

تأمين نيازهاي زباني خويش بـه راحتـي ايـن واژگـان             ها، براي   هاي نظامي داستان   همچنين شخصيت 
  . برند ممنوع را به كار مي

اي اسـت كـه مـدرس         عنـوان مقالـه    »ها در برنامه هـاي طنـز سـيما         بررسي ميزان كاربرد دشواژه   «
هـاي   در آن ميزان رعايت نزاكـت زبـاني در مجموعـه   ) Modarres Khiyabani, 2013(خياباني 

هـا در مقايـسه بـا كـل          هاي پژوهش، اگرچه تعداد دشواژه      بنا به يافته  . است طنز سيما را بررسي كرده    
خورد كـه بـر اسـاس عـواملي ماننـد سـن، جنـسيت و                 ها اندك است؛ ولي موادري به چشم مي        واژه

  .ر مكالمه، بار عاطفي منفي داردكنندگان د رابطة شركت
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بنـدي   نام ابزارها و كاربرد و طبقـه «در مقاله )  &Farzami2020,  Tammeh(فرزامي و طامه 
اي كـه بـه طبقـة     هـاي پايـه   اند كـه بـا واژه   هايي پرداخته  مبه بررسي دشنا  » هاي فارسي  ها در دشنام    آن

 .اند ها را بررسي كرده اند و ارتباط معنايي ميان نام آن ابزارها و دشنام        ابزارها تعلق دارند، ساخته شده    
هـا،   هاي آن ابزارهاي چوبي، ظروف و وابسته در ها هاي پژوهش، بيشترين حوزة دشنام     بر مبناي يافته  
ها، ابزارهاي قمار و سرگرمي، ادوات جنگـي، و ابزارهـاي مربـوط       وط به خانه و وابسته    ابزارهاي مرب 

هـا كاربردهـاي متفـاوتي       شده با ابزارهاي اين حوزه      هاي ساخته  دشنام. به زين و يراق چارپايان است     
  .بودن و فراواني متفاوتي در جامعه برخوردارند هاي ركيك دارند و از درجه

)  & Mehrabi2021 ,tiariBakh(مهرابي و بختيـاري  رو با  مقالة  بيشترين ارتباط مقالة پيش 
 شـدة انگليـسي بـر اسـاس الگـوي هـايمز،              هـاي ترجمـه    زباهنگ ناسزا در فارسي و معادل     «با عنوان   

 »مقولـة ناسـزا را در دو مـتن فارسـي و انگليـسي             مطالعة موردي پيكرة زباني رمان دايي جان ناپلئون         
ي منفي، طعنه، پرخاش،    ا  گونه  نويسندگان هدف از زباهنگ ناسزا را بيان تحقير، بيان ترحم به          . است

بررسـي ناسـزا و نيـز       . دانند كه با نفرين هـم ارتبـاط دارنـد           عصبانيت و حتي آرزو و تمناي منفي مي       
چه   وجه اشتراك اين پژوهش با مقالة يادشده است؛ آن)Hymes, 1967(استفاده از الگوي هايمز 

ي و بختياري با بررسي ترجمة      سازد، اين است كه مهراب     پژوهش يادشده را از مقاله حاضر متمايز مي       
هاي زبـاني ناشـي از تفـاوت فرهنگـي را در زبـان       فارسي و انگليسي رمان دايي جان ناپلئون، تفاوت     

 )Hymes, 1967(در واقع، نويـسندگان بـا اسـتفاده از الگـوي هـايمز      . اند مبدأ و مقصد تبيين كرده
هـاي ترجمـه آن      سايي كرده و دشواري   كارگيري ناسزا را در زبان فارسي شنا       اند، اهداف به   كوشيده

. اي گـردد   هاي ترجمه  كارهايي براي ارائة معادل    گيري راه  را بيان كنند تا اين پژوهش منجر به شكل        
اسـت؛   عنوان يك اثر طنز جـدي معرفـي گرديـده        در اين پژوهش، اگرچه رمان دايي جان ناپلئون به        

هاي نويسنده از بيان ناسزا نيز نشاني از     انگيزه است و حتي در    آميز آن ناديده گرفته شده     ولي بعد طنز  
گيـري از فحـش و ناسـزا درآثـار طنـز              هـاي اخيـر بهـره      با توجه به اينكه در دهه     . شود طنز يافت نمي  

آميـز بـرخلاف    شود، در پژوهش حاضـر، مـتن طنـز    عنوان شگردي براي خنداندن مخاطب ياد مي        به
ميان آثار نوجوان انتخاب شده تا با استفاده از الگوي          سال است، از     دايي جان ناپلئون كه طنز بزرگ     

عنـوان ابـزاري    كارگيري آن بـه  هاي ناسزا، ميزان به ، افزون بر تبيين انگيزه)Hymes, 1967(هايمز 
 حتي بـه عنـوان      -هاي ناسزا  براي خنداندن مخاطب مورد بررسي قرار گيرد و ضمن شناسايي آسيب          

  .راي جلوگيري از تأثير ناسزا بر مخاطب نوجوان تحليل شود راهكار نويسنده ب-آميز شگردي طنز
. گـردد   انـد، اشـاره مـي       هايي كـه از الگـوي هـايمز بهـره گرفتـه             به دو نمونه از پژوهش    در ادامه   

شـناختي   نگـاهي جامعـه  «در پژوهشي با عنوان ) ,.Pishghadam et al 2014(پيشقدم و همكاران 
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 به بررسـي كـنش گفتـار نفـرين در دو          »  فارسي و انگليسي   هاي مقايسة زبان : گفتاري نفرين  به كنش 
گيـري فـراوان از نفـرين         اين پژوهش، بيانگر بهـره    . اند زبان فارسي و بر اساس الگوي هايمز پرداخته       

نفـرين از    جـاي  هاي مشابه به   زبانان در موقعيت    عصبانيت در فرهنگ ايراني است كه انگليسي       هنگام
 Ghorbanpoor Arani et(پور آرانـي و همكـاران    چنين، قربانهم. گيرند فحش و ناسزا بهره مي

al., 2017 ( نگـاري   ها بر اساس مدل قـوم  نگاره فرهنگي ماشين-بررسي كاركرد اجتماعي«در مقالة
ها با هشت عنصر موقعيـت مكـاني، ماهيـت نويـسندگان،             نگاره اند كه ماشين     بيان كرده  »زباني هايمز 

هـا را منتقـل      وع كانال ارتباطي، هنجارها و ژانـر خـاص خـود پيـام            هدف، قالب زباني، لحن كلام، ن     
  .كنند مي

 »نبـات  آب«در زمينة رمان مورد بررسي نيز بايد گفت تنها پژوهـشي كـه تـاكنون در مجموعـة                     
   اسـت كـه شـيخ حـسيني     »نبـات صـدقي   طنـز و خواننـده نهفتـه در مجموعـه آب    «انجام شـده مقالـة      

)2020 Sheikhhosseini, (   تـرين عنـصر در آفـرينش خواننـدة          است كه برجسته    بيان كرده در آن
اسـت مخاطـب را بـه درون مـتن فراخوانـد و او را همـراه بـا         نهفته، سبك اسـت و نويـسنده توانـسته       

شده با مقالة حاضر يكسان و در موضوع          اين مقاله از نظر متن انتخاب     . هاي داستان بخنداند   شخصيت
  .متمايز است

عنـوان گونـة زبـاني نامعيـار از آن            هاي آن بـه     رمان نوجوان و تحليل دشنام    روي، توجه به     به هر 
شناسي زبان نوجـوان را        جهت كه در شناخت فرهنگ و زبان نوجوان مؤثر است و نيز امكان آسيب             

هـاي مـورد اشـاره،        هـا و پـژوهش      يك از مقالـه     سازد، قابل توجه است كه اين امر در هيچ          فراهم مي 
  .است بررسي نشده

  
 روش انجام پژوهش. 3

آوري  تحليلــي گــرد-اي و بــر مبنــاي روش توصــيفي شــيوة كتابخانــه هــاي پــژوهش حاضــر، بــه داده
هـاي   دادههاي مختلف در ايـن زمينـه،     پس از بررسي اجمالي تاريخچة موضوع و ديدگاه       . است شده

هـاي پـژوهش    ه داد»نبات آب«متن رمان سه جلدي برداري شد و سپس با مطالعة    مورد نياز يادداشت  
. بندي شـد    دويست و پنجاه ناسزا از كتاب استخراج گرديد و براساس موضوع طبقه           . آوري شد  گرد

در نهايت، تعداد ناسزاهاي ناظر بر هر مضمون و درصد مربوط به هـر يـك اسـتخراج شـد تـا نـشان          
داف ناسـزاها،   پس از آن، براي يافتن اه     . ها است   دهد انواع ناسزا در رمان آب نبات در كدام عنوان         

بار ديگر دويست و پنجاه ناسزا مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس مدل هايمز در بيان نـوع هـدف       
دهـد و عوامـل       هاي مختلف را بـه پژوهـشگر مـي          مدل هايمز امكان واكاوي گفتمان    . ارزيابي شدند 
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هـاي   ن از درستي يافته   در مرحلة ارزيابي، ناسزاها براي اطمينا     . كند  مؤثر بر تعامل افراد را بررسي مي      
دو ارزياب دكتـري رشـتة زبـان و ادبيـات           . هاي پژوهش را بررسي كردند     پژوهش، دو ارزياب داده   

اس  .اس.پـي . در نـرم افـزار اس      1پس از ارزيابي، ميزان توافق ارزيابان با ضريب كاپـا         . فارسي داشتند 
 :دهد رزياب را نشان ميهاي ميزان توافق دو ا ، يافته)1(جدول .  تجزيه و تحليل شد26نسخة 

  ميزان توافق: 1جدول 
                    

  2ارزياب 
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 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5  اعتراض

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 انكار

 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 تحبيب

 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 0 0 تحقير

ترحم و 
 دلسوزي

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 تعظيم

 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 تهديد

 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 توصيف

توهين 
 به خود

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 25 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 خشم

 28 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 سرزنش

طنز و 
 خنده

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0 66 

 13 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كنايه

 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 ندامت

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نفرت

 23 0 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نفرين

ب 
زيا
ار

1  

 11 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هشدار

 249 9 22 1 11 13 65 28 24 3 11 7 1 1 23 24 1 5 مجموع

  

                                                                                                                   
1 Kappa 
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موقعيت مكـاني و  . 1 :شوند مشتمل اند بر  بيان مي)Hymes, 1967(عواملي كه در مدل هايمز 
. 7ابـزار گفتمـان؛     . 6لحـن؛   . 5گفتمـان؛   / ترتيب عملكـرد  . 4هدف؛  . 3كنندگان؛    شركت. 2زماني؛  

  .نوع گفتمان. 8قوانين گفتمان؛ 
گيـرد   شكل مـي  آن در گفتمان كه  استمكاني و  زمانصحنه، و موقعيت): صحنه(موقعيت  -يك

)Hymes, 1967, p. 21 .(  به باور ترويـك)Troike, 2003 (      موقعيـت نـه تنهـا شـامل موقعيـت
هاي سال و هر ترتيبي كه مرتبط با موقعيت و كنش باشد             فيزيكي است؛ بلكه شامل زمان روز، فصل      

 بـه  توجـه  بـا  را صحنه و موقعيت )Pishghadam et al., 2014(پيشقدم و همكاران . شود نيز مي

 بنـدي  گـروه  غيـر رسـمي   و خـصوصي  و رسـمي  هـاي عمـومي،   دسـته  به برگفتمان حاكم شرايط

  .) p, 2014, .et alPishghadam .51(اند  كرده
فرسـتنده و گيرنـده   / شـنوندگان  و از گوينـدگان  كننـدگان متـشكل   شـركت : كنندگان شركت -دو

   .)Hymes, 1967, p. 21( اند گفتمان در حاضر
كننـده در گفتمـان بايـد         در اين مرحله سن، جنسيت، مليت و روابط ميان افراد شـركت           

كننـدگان وجـود      اي كـه ميـان شـركت        بر اساس روابط قـدرت و فاصـله       . مشخص شود 
دو (تـراز و رسـمي    هـم ) الـف : توان متـصور شـد   دارد، چهار حالت براي اين مرحله مي   

ــار   ــل ك ــك در مح ــم) ؛ ب)پزش ــر ه ــمي  ت ــر رس ــت(از و غي ــابرابر و ) ؛ ج)دو دوس ن
) آمـوز  دانـش  معلـم و (نـابرابر و غيـر رسـمي    ) ؛ د)مـدير و كـارگر در كارخانـه   (رسمي

)Pishghadam & Firooziyan Pour Esfahani, 2017, p. 13( .  
. )Hymes, 1967, p. 21 (وگـو اسـت   مقصود يك گفت دهندة غايت و نشان هدف،:  هدف-سه

توانـد در شـرايط مختلـف      هفته در بيان يك عبارت است كه در هر گفتمـان مـي            هدف بيانگر نيت ن   
  .)Maghsoudi, 2021(دچار تغيير شود 

هاي گفتاري ترتيب وقايعي است كه در يـك رويـداد             توالي كنش يا كنش   : ترتيب عملكرد  -چهار
: شـوند  بندي مـي  جا، دو جنبه كاملاً مرتبط از كنش گفتاري با هم گروه   در اين . دهد  ارتباطي رخ مي  

در ترتيب عملكرد در واقع هر . )Hymes, 1967, p. 24(است  چه گفته شده شكل، و محتواي آن
  . سازد كنندة بعدي فراهم مي كننده، صحنه را براي اقدام شركت عمل شركت

و ) Hymes, 1967, p. 24 (شود گفتمان در آن انجام مي اي است كه عمل شيوه لحن : لحن-پنج
آميز، طنزآلود، دوستانه، خـصمانه، يـا تهديـدآميز و مـواردي از      لسردكننده، مهربان، طعنه  دتواند    مي

هـاي    هاي غيركلامي مانند چشمك و يـا ويژگـي          گيري از تنوع كلامي يا سرنخ       بهره. اين قبيل باشد  
  ).Troike, 2003( توانند نوع گفتمان را براي ما روشن سازند مي) دميدگي( شناختي مانند زبان
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  ابـزار .پـذيرد  مـي  انجـام  گفتمان آن انتقال از استفاده با كه است روشي ابزار گفتمان : ابزار-شش

 دادن باشـد  علامـت  شفاهي، نوشتاري، تلگرافي ياصورت  زبان به ارتباطي تواند شامل يك كانال مي
)Hymes, 1967, p. 24( . پيشقدم و همكاران)Pishghadam et al., 2014 (    ابـزار گفتمـان بـه

   .)p, 2014, . et al,Pishghadam .51(شود  بندي مي  دستة نوشتاري و گفتاري دستهدو
قوانين گفتمان بيانگر آن است كه كاربرد زبان در اجتمـاع انـساني در قالـب    : گفتمان  قوانين-هفت

و در ) Hymes, 1967(انـد   اين قوانين تابع نظام اعتقادي جامعه. پذير است قوانين و هنجارها درك
تـوان بـا توجـه بـه يـك گفتمـان خـاص آن را                  شوند كه مي    هايي نمايان مي    ب رفتارها و مشخصه   قال

كردن حرف ديگري يـا رعايـت اصـول ترتيـب در      براي نمونه، قطع). Troike, 2003(درك كرد 
كننـدة    هاي توصيف  كردن و مانند آن از مشخصه       كردن، زمزمه   كردن، با صداي بلند صحبت      صحبت

  ).Hymes, 1967, p. 24(يك گفتمان است 
 ,.Bauman, 2000; Qouted in Pishghadam et al(بـاومن  بـه بـاور    : نـوع گفتمـان  -هـشت 

هـا و سـاختارهاي       هـاي گفتـاري، موقعيـت       نوع گفتمان مشتمل است بر انواع مختلف كنش       ) 2020
 Bauman, 2000; quoted in(دهنــد   كــه چــارچوب يــك گفتمــان را شــكل مــي گفتــاري

176. p, 2020 ,.et alza Re, Pishghadam ( تـوان انـواع گونـاگوني ماننـد شـعر، ضـرب        مـي
المثل، معما، سـخنراني، اسـطوره، داسـتان، گفتگـو و مكالمـه بـراي يـك گفتمـان در نظـر گرفـت                        

)Troike, 2003(.  
  

 هاي پژوهش يافته. 4

در كتـاب آب   از بين دويست و پنجاه واژه يا عبارات ناسزا كـه  دهد مي نشان پژوهش اين هاي يافته
ناسزا مربوط به طبقة حيوانات است كه با فراوانـي نـود مـورد،     از استفاده بيشترين ميزاننبات آمده، 

ترين ناسزاها ازآنِ شاخة لعن و نفـرين   در ردة دوم فراوان. گيرد ها را در بر مي    درصد از كل داده    36
پس از آن دسـتة     .  ناسزاهاست  درصد از كل   16. 2 فراواني اين شاخه چهل و نه مورد و شامل        . است

هاي عقلـي بـا سـي و چهـار           همچنين نارسايي .  درصد را داراست   14. 8 عمومي با سي و هفت داده،     
-هاي صفات ناپسند اخلاقي، حيوانـات    سپس، شاخه . گيرد  ها را دربر مي      درصد از داده   13. 6 مورد،

پـس از آن    . گيرنـد    قـرار مـي    هاي بعدي    در دسته  5 و   7،  13ترتيب با درصدهاي    خانواده و جسمي به   
همچنـين  . گيرد   درصد از كل ناسزاها را در بر مي        4شاخة جنسيت و آيين و مذهب با فراواني برابر،          

 درصـد، جـزء كمتـرين    1هاي اجتماعي با      درصد و ناهنجاري   2دفع، شغل، ناموسي با فراواني برابر،       
با ارائـة ميـزان فراوانـي و درصـد انـواع            در ادامه، جدول انواع ناسزا      . دستة ناسزا در اين كتاب است     

  .است آمده
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  نبات انواع ناسزا در كتاب آب: 2جدول 

  شماره
بندي  نوع طبقه
  ها داده

 فراواني نمونه
درصد 
  فراوني

1 
حيوانات و قرائن 

  حيواني

گاو، خر، سگ، 
تشي، ميمون، شغال، 

مگس،پشه، هشه 
  ...حيوان و 

90  36%  

  لعن و نفرين  2
مرگ، خاك 

، ذليل برسرشدن
  ...شدن و

49  19,6%  

3  
نارسايي هاي عقلي 

  و ذهني
شعور،  ديوانه، بي
  نفهم،

34  13,6%  

4  
صفات ناپسند 

  اخلاقي

هرزه چني، فضولي، 
 خوري، مفت

  ...شلختگي و
13  5,2%  

  %2,8  7  پدرسگ، كره خر  خانواده-حيوانات  5

  جسمي  6
قدپست، گامبو، 

  ...چمبه و
5  2%  

  جنسيت  7
دم پسرا شيرن، مردا آ

  ...نيستن و
4  1,6%  

  %1,6  4  ...لاكردار، نامرد و   آيين و مذهب  8
  %0,8  2  ه-  دفع  9

  %0,8  2  پالان دوز  شغل  10
  %0,8  2  اي خواهر مادر  ناموسي  11

12  
هاي  ناهنجاري

  اجتماعي
  دزد

  %0,4  1  دزد

  عمومي  13
به تو چه؟ غلط 

  كردي، آت و آشغال
37 14,8%  
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 اس مدل هايمزها بر اس تحليل يافته. 1. 4

  موقعيت مكاني و زماني. 1. 1. 4
وگـو     فيزيكي يا زماني است كـه گفـت        موقعيت تر بيان شد، موقعيت شامل يك       گونه كه پيش   همان

شود، موقعيتي    است و هنگام تحليل يك گفتمان، نخستين چيزي كه به آن توجه مي              در آن رخ داده   
مـوقعيتي كـه ناسـزا در آن بيـان           جهـت،    از ايـن  . اسـت   است كه آن مكالمـه خـاص در آن رخ داده          

آميزبـودن    تعيـين تـوهين  )Jay, 2000(به باور جـي  . زايي برخوردار استشود، نيز از اهميت بس مي
 ,Culpeper(كالپپر  ديد از). ,p. 148 Jay ,2000(يك واژه بدون بررسي زمينه غير ممكن است 

 فراينـد  در كننـده  تعامل و است جههبه و حمله موارد بيشتر در كنش از هدف بي ادبي در) 2011

كـالپپر  . شـوند  مـي  وجهـه  حملـه بـه   سـبب  كـه  گيـرد  بهـره مـي   هـايي  گفتـه  پاره و ها واژه از ارتباط
)Culpeper, 2011 (ادبـي ذاتـي ،    در بـي . دانـد  ادبي كاذب مي ادبي ذاتي و بي ادبي را شامل بي بي

 نـوع  ايـن  .آينـد  ادبانـه بـه شـمار مـي     بي و اندازند مي خطر به را وجهه ذاتي طور به اعمال از برخي

 ديگـر  بيـان  به و شود ضد اجتماعي فعاليت يك مرتكب شخص كه دهد رخ مي هنگامي ادبي بي

  نـوعي بكـاذ  ادبـي  بـي . گيـرد  ناديـده مـي   را بافت عامل و دارد تأكيد متقابل فردي جنبة بر فقط

 و را  نـدارد  مخاطـب  كردن تناراح قصد گوينده آن در و است آميز كنايه شوخي يك و ادبي بي
 در كـه  ها واژه برخي است ممكن براي نمونه،. دهد مي نشان نيز را فردي ميان رابطة در همبستگي

 منفي معنايي بار و شده استفاده صميمي دوستان در جمع آيند، به شمار مي دشواژه معمولي حالت

 ديگر بافتي در و شده انگاشته ادبانه بي خاص بافتي در توانند رفتارها مي برخي باشند؛ يعني نداشته

  ).Culpeper, 2011, p. 117(شوند  تعبير مثبت يا خنثي
خصوصي و بـين اعـضاي خـانواده يـا     / نبات بيشتر در موقعيت غير رسمي   ناسزا در مجموعة آب   

شود و بيشتر با شوخي همراه است كه بيانگر همبستگي رابطـة بـين افـراد در ايـن            مي  همسايگان بيان 
ايـن داسـتان در فـضاي       . ادبـي انگاشـت    تـوان آن را بـي      وعه است و در بـسياري از مـوارد نمـي          مجم
است و شايد بتوان گفت در فـضاي فرهنگـي آن            شده ر بجنورد به تصوير كشيده     د 60 تا   50هاي دهه
ديگـر   ها ناسزاگويي در بين افراد بيشتر جنبه عادت داشته تا اينكه افردا بخواهند بـه وجهـه يـك        سال
  .له كنندحم

  

   ها هكنند شركت. 2. 1. 4
كنـد،   بـراي برقـراري ارتبـاط بيـان مـي     ) Hymes, 1967(يكي ديگر از عوامل فرازباني كه هـايمز  

گيري از زباهنـگ ناسـزا مـشاركت          نبات افرادي كه در بهره     در داستان آب  . كنندگان هستند   شركت
  :اند، نسبت به يكديگر در چهار حالت هستند داشته
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  ):رسمي(از و غريبه  هم تر-يك
  .)Sedghi, 2015, p. 225(مرض داري؟ توشلوارت مگز داري؟ : پسر غريبه/ محسن) الف. 1

  .)Sedghi, 2013, p. 46(مردا آدم نيستن: ناشناس/ عمه)       ب
  ).Sedghi, 2018, p. 130 (كره خر بيا پايين: محسن/سوار دوچرخه)       پ

  ):غير رسمي( هم تراز و صميمي -دو
 ,Sedghi(خـاك بـر سـرت    : مي دانست الان هر دو بـه او خواهنـد گفـت   : برادر/  خواهر)الف. 2

2015, p. 200(.   
دهاتي اين يقـة    : گفتم قلادة سگ بستي؟ فرهاد كه ناراحت شده بود، گفت         :دوست  /  محسن )   ب 

  .)Sedghi, 2013, p. 92(مارشاله 
 .Sedghi, 2018, p (يوانـه هـه يـم خـودتي    معلـوم شـد اون د  ! خاك بِسرت: برادر/خواهر)     پ

100(.   
  ):رسمي(نابرابر و غريبه  -سه

 ,Sedghi (»زنـد  ها نوك مي احساس كردم الان عين مرغ به آن«: همسر معلم/ آموز دانش) الف. 3

2015, p. 20(.  

 »الخـر : زنـد كـه بـه صـدام بگوينـد           هـا را بـا لگـد و سـيلي مـي            چنـان آن  «: هـا  عراقي/ پيرمرد)     ب
)Sedghi, 2013, p. 167(.  

   .)Sedghi, 2018, p. 120 (»پيش خر بز قشنگه: شاگرد/معلم)     پ
  ): صميمي( نابرابر و آشنا -چهار

   .)Sedghi, 2015, p. 124 (»!خوب تـف مديا، ولي خر خودتي: خواهرزاده/دايي) الف. 4
ت بگيـره بـرات لبـاس         وز انـدازه  نوه اگه نمخـواي، مـديم همـان بـرات پـالان د            / مادربزرگ)     ب

  .)Sedghi, 2013, p. 16  (مخصوص بدوزه
 ,Sedghi, 2018 با هم بازي كـنن ) توله سگ(اين دو تا بچه عين كوچي سگا: فرزند/مادر)     پ

p. 304)(.   
شـنونده دقيـق    /كننـدگان بـه گوينـده      بندي شركت  گونه كه هايمز هم بيان كرده طبقه       البته همان 

شود كه ناسزا خطاب به زمين يا اشياء اسـت و گـاهي            رمان برخي از موارد يافت مي      نيست و در اين   
توان گفت كـه ايـن زباهنـگ در ميـان افـراد سـنين مختلـف از                   رفته، مي   هم  روي. نيز توهين به خود   

اسـت؛   شده شناخته زبان اهل همة در ميان زباني هرچند اين گونة. نوجوان گرفته تا پير، رايج است
 جامعه از جمله معلم، بازاري، پدر و مادر، همسايه و مانند آن بيـشتر  خاص هاي طبقه و ها ولي گروه

در ايـن  . دارنـد  نگـه  دور آن از را خود كنند مي تلاش هايي بر عكس گروه گيرند و بهره مي آن از
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ايـن  . كنـد  شود، دشنام بر زبـان جـاري نمـي         عنوان شخصيتي مذهبي معرفي مي      داستان، محمد كه به   
 .اهنگ در ميان هر دو جنس پركاربرد استزب

  
 هدف. 3. 1. 4

تجزيه و تحليل رويدادهاي گفتاري بيانگر اين اسـت كـه مقولـة هـدف و نتيجـه بـراي تمـايز انـواع              
اسـت كـه از    هـاي گونـاگوني انجـام گرفتـه     دشنام در اين مجموعه با هدف   .رويداد بسيار مهم است   

  : ارد زير اشاره كردتوان به مو ها مي جمله مهمترين اين هدف
  : نفرت

   .)Sedghi, 2013, p. 46 (»مردا آدم نيستن«. 5
  : نفرين

  .)Sedghi, 2013, p. 449 (»كارد بخوره به اون شكمت«) الف. 6
  .)Sedghi, 2018, p. 67 (»لعنت بر دهاني كه بي موقع باز شود«)     ب
 »هم بپاشد او را به سزاي اعمالش برسانخدايا اگر قرار است كسي كانون خانواده مان را از        «)     پ

)Sedghi, 2015, p. 39(.  

  :خشم و عصبانيت
هـا رِ از خـواب بيـدار مكنـي؟ الآن وقـت زنـگ        شور نفهم مگه تو مرض داري همساده  بي«) الف. 7

  .)Sedghi, 2013, p. 24( »!شور بي! ديوانه! زدن نفهم؟ احمق
   .)Sedghi, 2018, p. 19 (»غلامي گمشو بيرون«)     ب

   .)Sedghi, 2015, p. 55 (»تو روح هر چي خروس بي محله«)    پ 
  :تحقير و تمسخر

    .)Sedghi, 2013, p. 18 (»!يك روسري هم سرت مكردي ديگه«) الف. 8
 .Sedghi, 2018, p (»اينِ مگفتي خر زوره؟ اينكه از هيكلش معلومه نـون مفـت خـورده   «)      ب

178(.  
  :ترحم و دلسوزي

  .)Sedghi, 2018, p. 130 (»نامردا، دو نفر به يك نفر؟«. 9

  :تهديد
  .)Sedghi, 2013, p. 131 (»!بلايي سرت بيارم كه به خر بگي دايي«) الف. 10

   .)Sedghi, 2018, p. 65 (»...تو غلط مكني با اون«)        ب
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   .)Sedghi, 2015, p. 235 (»بگو غلط كردم«)        پ
  :اعتراض

   ).Sedghi, 2013, p. 23 (»به تو چي؟. دلم ميخواد بازي كنم«) الف. 11
    .)Sedghi, 2015, p. 42 (»پدرسگ اين پولِ به من داد«) ب      

  : توصيف
   .)Sedghi, 2013, p. 46( »اخلاق عمه بتول سگ شده بود«) الف. 12

   .)Sedghi, 2018, p. 290 (»...خانم فضولي كه هم سن و سال مامان بود«)       ب
   .)Sedghi, 2015, p. 199 (»بدت نمياد يك ماشين با يك راننده كله خر بگيري«)      پ

  : سرزنش
توي تنبل بي غيرت بي خاصيت فقط مثل گاو هيكل بزرگ مكني و روز به روز عقلـت                  «) الف. 13

                                   .)Sedghi, 2013, p. 148 (»خا من از دست تويِ احمق نفهم چي كار كنم؟. كم مشه
   .)Sedghi, 2018, p. 119 (»خاك تو سرت جز اسمت همه رِ اشتباه نوشته بودي«)      ب
    .)Sedghi, 2015, p. 78 (»اصلاً به تو چي؟ هرزه چنه مردمي؟«)      پ
  :انكار

                                .)Sedghi, 2013, p. 100 (»من؟ غلط كنم«. 14
  : به مثلمقابله 

                                       .)Sedghi, 2013, p. 217 (»من نبودم. كره خر خودتي«. 15
  :تحبيب

                            .)Sedghi, 2013, p. 55 (»           جانِ مرگ چي با مزه يه«) الف. 16
 .Sedghi, 2018, p (»زي كـنن بـا هـم بـا   ) تولـه سـگ  (اين دو تا بچه عين كوچي سگا«)        ب

304(.  

 »اين بچه با اينكـه قـبلاً اخمـق بـود و هنـوز هـم تـو سـن خرمستيـشه، خيلـي خـوب شـده              «)        پ
)Sedghi, 2015, p. 48(.                                 

  : هشدار
                             .)Sedghi, 2013, p. 423 (»           به تو چي كه لرزيد؟«) الف. 17

 .)Sedghi, 2015, p. 223 (»هيچ وقت هرزه چنه مردم نباش«)      ب

   .)Sedghi, 2018, p. 228 (»پدرسگا خوب نيست با هم دعوا كنين«)      پ
  :تعظيم
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  .)Sedghi, 2015, p. 252 (»خرزور بود«. 18
  : ندامت

    .)Sedghi, 2013, p. 135 (»اجازه غلط كردم«) الف. 19
  .)Sedghi, 2018, p. 339 (»مشه فيلمِ در نياري؟... غلط كردم« )     ب

  .)Sedghi, 2015, p. 175 (»داداش غلط كردم«)      پ
  : طنز و خنده

  :است نويسنده براي خنداندن مخاطب از ابزارهايي مثل تشبيه به حيوانات استفاده كرده
ــف. 20 ــامه «) ال ــا ش ــوي ب ــوت را    اي ق ــوي كمپ ــواب ب ــوي خ ــر از ســگ ت ــود ت ــشخيص داده ب    » ت

)Sedghi, 2013, p. 182(.                                

حـالا جـاش   . خيال شـدم  خواستم از عمو ابراهيم يك توله سگ بگيرم بزرگ كنم؛ كه بي «)       ب
   .)Sedghi, 2018, p. 319 (»همين ناصرِ بزرگ مكنم

 »شــدند د بــا ســرعت بــاز و بــسته مــياش مثــل گاوهــاي مــسابقه داشــتن ســوراخ هــاي بينــي«)       پ
)Sedghi, 2015, p. 116(.   

  :كنايه
جا اگر چه نويسنده      است، در اين     كاربرده  در برخي موارد نويسنده دشنام را در معناي كنايي خود به          
  .از ناسزا استفاده كرده؛ ولي مفهوم ناسزا در آن نهفته نيست

  .كنايه از ناداني و حماقت .)Sedghi, 2013, p. 470 (»خودم را به خريت زدم«) الف. 21
كنايه از زيادخواني با هدف حفظ كردن نـه  .)Sedghi, 2018, p. 232 (»خرخوني كنين«)       ب
  .آموختن
  .كنايه از فريب دادن. )Sedghi, 2015, p. 235 (»تا مرا خر كند«)       پ

تـشبيه وگـاهي كنايـه ابـزاري        چه بيان شد، نويسنده كوشيده دشنام را در قالـب تحقيـر،               بنابر آن 
بــراي خندانــدن مخاطــب قــرار دهــد؛ ولــي در بعــضي مــوارد نويــسنده از ناســزا بــراي بيــان خــشم   

 -اسـت؛ در فرهنـگ ايرانـي       وعصبانيت، اعتراض، توصيف، هشدار، انكار و تحبيـب اسـتفاده كـرده           
در ايـن داسـتان    هاي مذهبي مانند محمد      اي نيست؛ از اين جهت، شخصيت      اسلامي ناسزا امر شايسته   

توان گفت ناسزا اگرچه واقعيت موجود در جامعه است و در فضاي موجود در               مي. دهند دشنام نمي 
اسـت و    تر بوده  است، امري شايع     كه سطح تحصيلات جامعه كمتر بوده      60 و   50 هاي هداستان در ده  

ا يكـي از ابزارهـاي   نويسنده اين وقايع اجتماعي را به تصوير كشيده است و اگرچه اسـتفاده از ناسـز            
آميزكردن نوشته است و گاهي نويسنده راه گريزي از آن نـدارد؛ ولـي در برخـي از مـوارد نيـز                       طنز



 ... حسيني و  شيخ... / زباهنگ ناسزا در رمان نوجوان براساس رويكرد هايمز/  158

رسد استفاده از اين مقدار دشنام در كتـاب نوجـوان    است و به نظر مي ناسزا نقشي در بيان طنز نداشته  
ن موضوع را به نحـوي گوشـزد        نويسنده، حداقل بايد به مخاطب نوجوان اي      . رسد مناسب به نظر نمي   

است و بـا تغييراتـي كـه         اي اين مسأله را به مخاطب بيان كرده         صدقي در داستان خود، تا اندازه     . كند
مـستقيم مخاطـب خـود را از ناسـزاگويي بـاز          صـورت غيـر       آيـد، بـه    در شخصيت نوجوان پديد مـي     

   .دارد مي
  

  توالي عملكرد. 4. 1. 4
هاي گفتاري ترتيب وقايعي است كه در يك رويداد            كنش يا كنش   چه بيان شد، توالي     بر اساس آن  

اينكه چه چيزي اول، چه چيزي دوم بيـان         . پردازد دهد و به شكل و محتواي پيام مي         ارتباطي رخ مي  
گيـري از واژگـان در        هـا و چگـونگي بهـره        گيري دقيق از واژگان، چگونگي بيـان آن         شود، بهره  مي

ترويكـه  ) Hymes, 1967(هـاي كلامـي مربـوط اسـت      والي كنشوگو به ت رابطه با موضوع  گفت
كـه هـر دو طـرف          هنگـامي  -پوشـي    هـم  گيـري و پديـده     هاي ارتبـاطي را شـامل نوبـت        توالي كنش 

  ).Troike, 1996, p. 138(داند   مي-زمان با هم صحبت كنند يا واكنش نشان دهند وگو هم گفت
هاي  يار است، در اين بخش از هركدام از كتاب        با توجه به اينكه رويدادهاي ارتباطي در متن بس        

  :اين مجموعه يك رويداد به عنوان نمونه تحليل خواهد شد
  1رويداد ارتباطي. 22

شان را باز كرد و آمد توي كوچه، چادر سرش كرده بود كـه بـرود                 عذرا خانم در خانه   
بـا  . كنـيم  مـي كه ما دو نفر را ديد كه با هم بازي            همين. از باغ شمسي خانم سبزي بخرد     

حميـد  !(...) تربيت بازي مكني كه؟    هاي بي  باز داري با بچه   ... حميد«: عصبانيت صدا زد  
عذرا خانم چنان سـيلي     » به تو چي؟  . دلم مخواد بازي كنم   «: با لجبازي به مادرش گفت    

  .هايش از دستش ريخت توي كوچه محكمي به او زد كه همة توشله
  كني كه اين طور جواب مدي دتربيت بازي م هاي بي با همين بچه -

هـايش را گرفـت كـه        كند، ولي عذرا خـانم گـوش       خواست جمعشان  حميد با گريه مي   
  ).Sedghi, 2013, p. 23 (زود برود توي خانه

دهد كه توهين بـه مـادر    حميد پاسخي مي . زند  ابتدا اعظم خانم با عصبانيت بر سر حميد داد مي         
ارتبـاط  ) اعظم خانم (كننده    زدن شِركت   يرد كه به حالت سيلي    گ اي بين مكالمه انجام مي     وقفه. است
در ايـن   . بـرد  ادامة مكالمه و در پايان اعظم خانم با  سرزنش حميـد او را بـه داخـل منـزل مـي                     . دارد

صـورت واكـنش      گـذارد و بـه     رويداد، محتواي كلام كه توهين است، بر قالب و شكل آن تأثير مي            
كـردن را از      زدن واكنشي حركتـي اسـت كـه نوبـت صـحبت             سيلي. شود  غير كلامي مادر نمايان مي    
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در فرهنگ جامعة ايراني توهين فرزند به والدين امري ناپسند است و واكنش اعظم              . گيرد حميد مي 
هـا ايـن     كـردن توشـله     ندادن براي جمـع     زدن به او و اجازه      كردن صحبت حميد و سيلي     خانم در قطع  

ناسزا به بزرگترهـا در فرهنـگ ايـن جامعـه امـري پـذيرفتني               كند كه    مفهوم را به مخاطب منتقل مي     
  . نيست
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  كيه؟-
  !منم -
  خا تو كدوم خري؟ -
  .محسن! منم ديگه-
  !محله  تو روح هر چي خروس بي-
  !براتان سحري آوردما -

  .اعصاب است گردد و حسابي هم بي معلوم بود دارد دنبال كليد مي
  .لامصبِ پيدا كنم) كليد(بذار اين آچر -

فهميد يك قفـل ديگـر هـم زده و كليـد آن را               كرد، مي  آقا برات هر قفلي را كه باز مي       
وقتي بعد از پنج دقيقه در را باز كـرد، از شـدت خـشم و سـرما و گرسـنگي و                      . نياورده

. اش ديـد   شـد در چهـره     هـاي عـالم را مـي       لرزيد و همـة بـدبختي      تنهايي و عصبانيت مي   
انگار حاضر بـوده    . بود شده   هاي مختلف شكسته     ز و موهايش در جهت    هايش قرم  چشم

 دادم، بـوي غـذا     قابلمة غذاي سحري را كه به او نـشان        . بميرد؛ اما در تنهايي بيدار نشود     
شـد، ايـن    هاي دماغ آقا برات كه به شدت داشت تنگ و گشاد مي       پره. توي فضا پيچيد  

ــا حــس چــشايي و بويــايي  ــا تــرس و لــرز، محــض . زد گــره مــياش  بــو را مــستقيماً ب ب
قدر خوشمزه شده كه خودم كم        آن. اينم غذاي سحري  ! بفرمايين«: بازي گفتم  خوشمزه

اكبر در    قبل از اينكه آقابرات چيزي بگويد، صداي االله       . »شِ بخورم  مانده بود تو راه همه    
سـاعتش  آقا برات با استيصال نگـاهي بـه قابلمـه و بعـد بـه                . هاي شهر پيچيد   تمام كوچه 

هـايم   خواهـد مـرا از پلـك       اش معلوم بود مـي     از قيافه . انداخت و با اخم به من نگاه كرد       
يواش در قابلمه را بستم و اميدوار بودم حالا كه اذان شـده، آقـا بـرات بـه                   . آويزان كند 
دار  نژاد كه راجع منِ روزه     مثل آقاي كريمي  . داري ديگر به من فحش ندهد      خاطر روزه 

. دار آقا برات اشتباه قضاوت كـردم       بود، من هم راجع به زبان روزه       ردهاشتباه قضاوت ك  
 .Sedghi, 2015, p(تر بتوانم فرار كنم  محض احتياط قابلمه را زمين گذاشتم تا سريع

56.(  
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با پاسخ محـسن مبنـي بـر اينكـه          . شود اين رويداد با مكالمة همراه با ناسزاي آقا برات شروع مي          
كند و احتمـالاً مكثـي در مكالمـه انجـام        شود كه در را باز     آقا برات قانع مي   » !براتان سحري آوردما  «

در پايان نيز كه بازشـدن در بـا صـداي    . است كه ناشي از ترس محسن از خشم آقا برات است  گرفته
در اين رويداد محتواي    . شود شود، مكالمه با ناسزاي آقابرات و فرار محسن همراه مي          اذان همراه مي  

اسـت و محـسن      ناسزا در موقعيت خـشم انجـام گرفتـه        . گذارد لب و شكل آن نيز تأثير مي      كلام بر قا  
پردازد؛ ولي ايـن مـسئله بـا صـداي اذان            براي اينكه خشم آقابرات را كاهش دهد به خوشمزگي مي         

گيـرد و    اي انجـام مـي     در اين بخـش از رويـداد وقفـه        . شود تر مي  شود و آقا برات عصباني     همراه مي 
آميـز در قالـب حركـت        محتواي تـوهين  . ار است كه آقابرات دوباره به او فحش ندهد        محسن اميدو 

شـود كـه بيـانگر       كـردن محـسن بـراي كتـك زدن نمايـان مـي              غير كلامي آقابرات مبنـي بـر دنبـال        
نـدادن بـا زبـان روزه         هايي ماننـد فحـش      گفته  آوردن پاره . آميز بودن ناسزاهاي آقا برات است      توهين

  .  است عه است كه آقا برات آن را نقض كردهبيانگر فرهنگ جام
  3رويداد ارتباطي. 24

تـو بـا    . ملي اينا يكي دو هفته ديگه مرن خانـة خودشـان          «: مامان با صدايي آهسته گفت    
  »خيال راحت ديگه بشين درس بخوان

  ديگه چه فرقي مكنه؟. هفتة ديگه كنكور دارم. خسته نباشيد -
  .ملي مخواد برگرده سر كارش -
  كار مكنه؟ ناصرِ چه -
  .مگه مخوان پرستار بگيرن براش -
خا اون پولي كه به پرستار مـدن بـه   ! من كه هفتة بعد مرحلة اولِ كنكور مدم، خلاص      -

  .خودم نگهش مدارم. من بدن
   تو از بچه متاني مراقبت كني؟-
. ال شـدم  خي اتفاقاً مخواستم از عمو ابراهيم، يك توله سگ بگيرم بزرگ كنم؛ كه بي             -

  .حالا جاش همين ناصرِ بزرگ مكنم
ي، مليحـه بفهمـه،      ي، عاقل نشده   خا همين حرفه كه تو مزني؟ به سند كنكورم رسيده          -

  .از حرفت خيلي ناراحت مشه
  ..شوخي كردما -
  ).Sedghi, 2018, p. 319! (آدم با هر چيزي كه شوخي نمكنه كه -

كنـد كـه مليحـه و دكتـر          كند و بيان مـي      را شروع مي   در اين رويداد ارتباطي، ابتدا مادر مكالمه      
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در وسط مكالمه محسن با استفاده از تشبيه، بـه خـواهرزادة            . قرار است به خانه خودشان مشهد بروند      
كنـد و محـسن سـكوت     در پايان، مادر او را از اين نحوة سخن گفتن نهـي مـي  . گويد خود ناسزا مي 

اسـتفاده از تـشبيه بـه حيوانـات كـه ابـزاري             . گذارد أثير مي در اين رويداد، محتوا بر شكل ت      . كند مي
معنـاي  » شـوخي كـردم   «گفتة    است و با آمدن پاره      براي ساخت طنز است در شكل كلام نمايان شده        

استفاده از لهجة بجنوردي نيـز در لطافـت         . است  شود كه قصد محسن توهين نبوده      كلام مشخص مي  
كـدام از    اسـت و هـيچ     ي در ايـن رويـداد رعايـت شـده         گير  نوبت. كلام و شكل آن تأثيرگذار است     

دهنـدة   است كه اين خود نشان     پوشي نيز انجام نگرفته    كند و هم   گويندگان كلام ديگري را قطع نمي     
آميـز   اسـت و معنـاي تـوهين       وگـو در محيطـي صـميمي انجـام گرفتـه            اين موضوع اسـت كـه گفـت       

، اين معنا »شوخي كردم»سن پس از گفتن است و در پايان، هم با نصيحت مادر و سكوت مح   نداشته
شود كه ناسزا حتي به شوخي هم ناپسند است و اين موضوع با فرهنگ ايرانـي                 به مخاطب منتقل مي   

  .تناسب دارد
  
  لحن/كليد. 5. 1. 4

از .  طـرز گفـتن يـا نوشـتن رويـداد ارتبـاطي اسـت       )Hymes, 1967(كليد يا لحن در نظريه هايمز 
آميز همراه با  است، در اين اثر، بيشتر از لحن طنز ت در ژانر طنز نوشته شدهنبا جا كه مجموعة آب    آن

تواند  بيانگر تعاملي باشد كه با لحـن          است كه مي   استفاده شده ) لهجة بجنوردي ( رسمي   گويش غير   
 .شود  مي پذيرد؛ البته در برخي موارد نيز لحن جدي و غير رسمي در اين اثر ديده صميمانه انجام مي

  

 ابزار . 6. 1 .4

تر اشاره شد، چگونگي بيان يـك گفتمـان بـه دو صـورت گفتـاري و نوشـتاري           گونه كه پيش   همان
صـورت    اسـت و فقـط در يـك مـورد ناسـزا بـه               ناسزا در اين اثر در قالب گفتـاري بيـان شـده           . است

اي بــر پــشت او  اســت و آن هنگــامي اســت كــه مليحــه خواهرمحــسن برگــه نوشــتاري نمايــان شــده
 . )Sedghi, 2013, p. 145 (»رسد اين خر به فروش مي«باند كه روي آن نوشته است چس مي

  
 قوانين گفتمان. 7. 1. 4

ناپذيرند، مهم است بـدانيم كـه هنجارهـاي مكالمـه در              جايي كه زبان و فرهنگ از هم جدايي         از آن 
 اشـاره دارد كـه      هنجار در اين معنـا بـه قـوانيني        . اند شده يك فرهنگ درست و مناسب به كارگرفته        

در فرهنگ اسـلامي، ناسـزاگويي عملـي ناشايـست     . شود براي هر مكان و فرهنگي به كار گرفته مي        
در اين اثر در . كنشي است غير مودبانهتر  تر به بزرگ  است و در فرهنگ ايراني ناسزاگويي كوچك      
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  .است برخي موارد هنجارهاي گفتمان رعايت نشده
  
  نوع گفتمان. 8. 1. 4

. كنـد  ز در قالب رمان با استفاده از مكالمه و روايت اهـداف ارتبـاطي خـود را مـشخص مـي                    ژانر طن 
پسرا شيرن مثل شمشير دختـرا    «: گيرد مانند   گاهي نيز نويسنده از شعرهاي عاميانه براي ناسزا بهره مي         

اتفاقي نيست و نويـسنده بـا اسـتفاده از آن     )Sedghi, 2013, p. 180(» موش ان مثل خرگوش ان
  .كند ام خود را منتقل ميپي
  
 گيري بحث و نتيجه. 5

با عوامـل خـارج از زبـان     كند كه ارتباط دريك رويداد گفتاري ارتباط نزديكي هايمز استدلال مي
در اين پژوهش، با بررسـي مجموعـة   . كنندگان، هدف، لحن و مانند آن دارد مانند موقعيت، شركت  

  :ها دست يافتيم به اين يافته» نبات صدقي آب«
هـاي   اسـت و بـر اسـاس داده         در اين اثر از ناسزا بيشتر به عنوان شگرد طنزپردازي بهره گرفته شده             -

 . كارگيري اين زباهنگ، خنداندن مخاطب است يسنده از بهترين انگيزه نو ، مهم)1(جدول 

اسـت   با بررسي موقعيت داستان روشن شد كه داستان در محـيط خـانوادگي و صـميمانه رخ داده                   -
با توجه به اينكه موقعيت بيـان       . است  در بسياري از موارد ناسزاها جنبه عادت و شوخي پيدا كرده           كه

هـا   تـوان گفـت در بـسياري از موقعيـت          آميز بودن يا نبودن آن نقش مهمي دارد، مي         ناسزا در توهين  
  .آيد خورد كه ناسزا توهين به شمار مي ادبي ندارد؛ ولي مواردي هم به چشم مي ناسزا جنبة بي

دهـد كـه ناسـزاها بيـشتر در جمـع غيـر رسـمي و                  مـي   ها، در اين رمان نـشان       كننده بررسي شركت  -
دهنـدة ارتبـاط     گويـد كـه نـشان       مذهبي ناسـزا نمـي      در اين اثر، شخصيت   . است  صميمي انجام گرفته  

ها در سـنين مختلـف و        كارگيري اين زباهنگ است؛ ديگر شخصيت      فرهنگ اسلامي در جامعه با به     
  . گيرند ر دو جنس از ناسزا بهره ميه
سزا در اين داستان ايجاد طنز اسـت و نويـسنده توانـسته بـا اسـتفاده از      ترين هدف استفاده از نا  مهم -

شگردهايي مانند تشبيه به حيوانات طنز ايجاد كند؛ ولي در بعضي موارد نيز  نويسنده از ناسـزا بـراي          
  .است ر، انكار، تحبيب و مانند بهره گرفتهبيان خشم وعصبانيت، اعتراض، توصيف، هشدا

بررسي توالي عملكردهـا در ايـن مجموعـه بيـانگر ايـن اسـت كـه محتـوا بـر شـكل گفتـار تـأثير                            -
دهـد كـه بيـانگر       هاي گفتاري در مجموع رخدادي را شكل مي        است و توالي موجود در كنش       نهاده

  .فرهنگ جامعه است
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آميز  است كه سبب شده جنبة توهين   در ژانر طنز نوشته شده     آميز و عاميانه است و     لحن داستان طنز   -
  .است جارهاي گفتمان در موارد اندكي رعايت نشدههن. ناسزا در اين اثر كمتر شود

هـاي خـاص    نمايي داستان خود، زبـان رايـج در بـين طبقـه             اگرچه نويسنده ناگزير است براي واقع      -
عنـوان شـگرد طنزپـردازي،     توجـه بـه رواج ناسـزا بـه    جامعه را به نمايش بگذارد و از سويي ديگر با         

است؛ ولي بـا توجـه بـه سـن مخاطـب و               صدقي نيز از اين شگرد براي خنداندن مخاطب بهره گرفته         
كارگيري ناسزا در داستان نوجوان بر سبك زنـدگي   پنداري با قهرمان داستان، به   ذات تمايل او به هم   

سالان، شخـصيت نوجــوان را از ناسـزاگويي برحــذر   در ايـن اثـر گــاهي بزرگ ـ  . گــذارد او تـأثير مـي  
ويـژه توسـط همـان        بـه ) آميـز  حتي بـا زبـان طنـز      (گيري از ناسزا      رسد، بهره  دارند؛ ولي به نظر مي     مي

در پايان داسـتان شخـصيت اصـلي و         . سال تأثير منفي بر مخاطب نوجوان دارد       هاي بزرگ  شخصيت
صـورت غيـر مـستقيم        ا ايجاد ايـن تحـول در او، بـه         گويد و نويسنده ب    نوجوان داستان كمتر ناسزا مي    

  . كند ناپسندي ناسزا را به مخاطب خود گوشزد مي
هاي مفهومي مانند حيوانات، فهم و شـعور، نـاموس، شـرم و حيـا، اصـل و                   ناسزاها در برخي حوزه   -

هـاي جنـسي در ايـن داسـتان بنـا بـه ملاحظـاتي ماننـد سـن                     نسب و پدر ومادر شكل گرفته و توهين       
  . جوان كمتر استنو

  

  فهرست منابع
 معاصر هاي داستان از برخي در تابو واژگان زباني و محتوايي بررسي ساختار). 1389(افراز بروجني، مهناز 

  .دانشگاه شهركرد. نامه كارشناسي ارشد پايان. فارسي
 .14 شـمارة  .شناسـي  ايـران . » فحـش و فحاشـي در زبـان فارسـي    ۀنكاتي دربار«). 1374(اميد سالار، محمود 

 350-341صص 

مطالعات زبـان   . »گرا در فرهنگ كاوي زبان     به عنوان ابزاري تحول   » زباهنگ«معرفي  «). 1391(شقدم، رضا   پي
  . 62-47صص . 4شمارة . و ترجمه

هاي فارسـي     مقايسه زبان : ي قسم نگاهي جامعه شناختي به كنش گفتار     «). 1392( آتنا عطاران شقدم، رضا و    پي
  . 50-25صص . 46شمارة . لعات زبان و ترجمهمطا. »و انگليسي

كاربردهـاي  گفتمـاني    پيرامـون  شناختي تأملي جامعه«). 1396(اصفهاني  پور فيروزيان رضا و آيدا پيشقدم،
صص . 18شمارة   .ارتباطات -فرهنگ مطالعات .»هايمز الگوي پرتو در فارسي زبان  در»دانم نمي«
7-35 .  

تحقيـق و تـدقيقي در   : ارتباط ميان زبان، مذهب و فرهنـگ «). 1395( مانشاهيكر  نوروز    پرياشقدم، رضا و    پي
. 20 ۀشـمار . 8سـال   . پژوهـي   زبـان . »هاي واژه در زبـان فارسـي        لقب و وابسته  » حاجي«كاركردهاي  

  .  51-27 صص



 ... حسيني و  شيخ... / زباهنگ ناسزا در رمان نوجوان براساس رويكرد هايمز/  164

 ويپرتـو الگ ـ  هاي فارسي و انگليـسي در  فيلم در »دعا«كاربردهاي «). 1394(وحيدنيا  رضا و فاطمه پيشقدم،

 .53-72صص. 7شمارة . 6دوره . زباني جستارهاي. »هايمز

ــان پوراصــفهاني    ــان پوراصــفهاني و آيلــين فيروزي ــدا فيروزي معرفــي زباهنــگ «). 1399(پيــشقدم، رضــا، آي
. »در زبـان فارسـي    » مـرگ «شناسـي     گريـزي از طريـق تفحـص در گفتمـان           محـوري و شـادي      مرگ

  . 206-181صص . 94شمارة . 21دورة .  ارتباطات-مطالعات فرهنگ
نگاهي جامعه شناختي به كنش گفتـار       «). 1393( پوراصفهاني  فيروزيان  آيلينشقدم، رضا، فاطمه وحيدنيا و      پي

-71 صص. 2شمارة  . 47دورة  . مطالعات زبان و ترجمه   . »هاي فارسي و انگليسي     مقايسه زبان : نفرين
45  .  

  .هرمس: تهران. معيار فارسي زبان). 1387(سارلي، ناصرقلي
 .ادبـي  متـون  خـلال  از بينـافرهنگي  تـوانش  تقويـت «) .1398(فارسـيان   محمدرضـا  زهـرا و  نـژاد،  سـعادت 

  .345-372 صص. 6شمارة . 10دورة. زباني جستارهاي. »فرانسه زبان در آن آموزش راهبردهاي
. 10دوره  . فارسـي  ادب. »نبـات صـدقي    طنز و خواننده نهفتـه در مجموعـه آب        «). 1399(شيخ حسيني، زينب    

  . 146-125 صص. 2شمارة 
  .چرخ و فلك: تهران. اي پسته نبات آب). 1394( صدقي، مهرداد 
 .سوره مهر: تهران. دار آب نبات هل). 1392(صدقي، مهرداد 

  .سوره مهر: تهران. دارچيني نبات آب). 1397(صدقي، مهرداد 
زبان و  . »هاي فارسي  ها در دشنام    ندي آن ب نام ابزارها و كاربرد و طبقه     « ). 1399( فرزامي، هومن و مجيد طامه      

  . 200-173صص . 31شمارة . 16دوره . شناسي زبان
فرهنگـي  -بررسـي كـاركرد اجتمـاعي     «). 1396(پور آراني، حـسين، عبـاس زارعـي و الهـام عربـشاهي               قربان

. 18دورة  . ارتباطـات -مطالعـات فرهنـگ   . »ها بر اساس مدل قـوم نگـاري زبـاني هـايمز            نگاره ماشين
   . 200-177صص . 38رة شما

مطالعـات سـبك    .»ها در برنامه هاي طنز سـيما  بررسي ميزان كاربرد دشواژه «). 1392(مدرس خياباني، شهرام    
  . 76-57صص . 4 شمارة. زندگي

بازنگري زباهنـگ احتـرام ـ محـوري در سـاية ادب اجتمـاعي بـا تحليـل پيكـرة          «). 1400(مقصودي، مجتبي 
  .385-419صص . 2شمارة . 12دوره . زباني جستارهاي. »ي هايمزاساس الگو گفتمان شفاهي بر

شـدة   هـاي ترجمـه   زباهنگ ناسزا در فارسـي و معـادل  «). 1399( مهرابي، معصومه و بهروز محمودي بختياري   
مطالعات زبان و  .»جان ناپلئون   انگليسي براساس الگوي هايمز؛ مطالعةموردي پيكرة زباني رمان دايي        

  .31-59صص. 4ارة شم. 53دوره . ترجمه
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